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ديباچه و ده حكايت از گنج شايگان
بر اساس نسخه كتابخانه مجلس شوراي اسلامي

تأليف ميرزا جعفر رياض بروجردي(همداني)

به كوشش: آزاده شريفي- احمد بهنامي

مقدمه
ــعدى جايگاهى منحصر به فرد دارد. گلستان از  ــى، گلستان س ــمار منظوم و منثور فارس در ميان آثار پرش
معدود آثارى است كه بلافاصله پس از تاليف (656 ه.ق) مورد توجه خاص و عام قرار گرفت، اين اثر ساليان 
درازى در ايران و هند، از كتب درسى به شمار مى رفت. در قرن هشتم و نهم، خوشنويسان نسخ بسيارى از 

آن فراهم آوردند. ملك الشعراى بهار پس از بررسى سبكى گلستان سعدى مى نويسد:
ــهرت موجب آن آمد كه جمعى از نويسندگان فاضل به تقليد گلستان برخاسته، در ايران،  ــن ش «اين حس
ــتند كه معروف تر از همه نگارستان معينى جوينى بهارستان جامى و  ــيوه نوش عثمانى و هند كتاب ها بدان ش
پريشان قاآنى شيرازى است، و هزاران دبير و مترسل در نامه ها و مراسلات خود از آن شيوه پيروى كردند».1

ــندگان آتى، طبع خود را با آن بيازمايند، هرچند هيچ  ــتان سعدى محكى بوده است تا نويس در واقع گلس
يك از اين مقلدان و متتبعان به استادى سعدى نرسيده اند و خود نيز (مگر به ندرت) ادعاى چنين برابرى را 
نداشته اند. احمد منزوى سال ها پيش در مجله وحيد، در سلسله مقالاتى شمار قابل توجهى از اين متتبعان را 

نام برده و مختصرى درباره آثار و سبك ايشان و نيز نسخه هاى موجود اين آثار نوشته است.
رياض همدانى(ميرزامحمدجعفر رياض بروجردى)، يكى از كسانى است كه به اين مهم اقدام كرد و كتاب 

ده گنج شايگان را به تقليد از گلستان و به سبك و سياق آن نوشت.
رياض همدانى، گنج شايگان را به نثر و نظم، به تقليد از گلستان سعدى و پريشان قاآنى، در حدود سال 
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1267 ه.ق يا اندكي پيش از آن نوشته و خود نيز در سال 1268 درگذشت.

الف- شرح احوال رياض همدانى (1232-1269 هـ .ق)
از احوال مؤلف گنج شايگان، اطلاعات زيادى در دست نيست. رضاقلى خان هدايت درباره او مى نويسد:

«رياض بروجردى، نامش ميرزامحمدجعفر در دارالخلافه تهران به تحصيل كمالات ادبيّه و قواعد عربيّه 
ــال ها در خانه ميرزا رضى جراح بروجردى ـ رحمة االله ـ منزلگاه  پرداخت تا در همه مراتب تكميل يافت. س
داشت و با همه كس را طالبان كمال در خدمتش تحصيل علوم ادب و موسيقى و رياضى كردندى و خود در 
اين علوم مقنّن و معلمّ شد و رساله ها نگاشت؛ از جمله مقامات جديده عديده بر سنن بديع الزمان و حميدى 
در كمال متانت تصنيف كرد. در اواخر عمر به مرض مزمن شقاقلوس گرفتار آمد و رنجى تمام برد به حكم 

تقدير معالجه نيافت و در سن شباب درگذشت. تصانيف و اشعارش حاضر نيست2».
ــته، وى را «موصوف به بديع الزمان ثانى» معرفى  ــز اذكايى در مقاله مختصرى كه درباره وى نوش پروي
ــخه حاضر نيز به اين لقب اشاره شده است. ايشان در همان مقاله مى نويسند: «گويا به  ــيه نس كرده، در حاش
ــايگى با ميرزا رضى بروجردى باشد كه رضاقلى خان هدايت به اشتباه نسبت او را  ــبب هم خانگى و همس س

بروجردى نوشته است». ( ص 606)
ايشان همچنين آورده اند:

ــم  ــز در او به ديده مى آمد، كه ميرزا ابوالقاس ــه گونه اى نبوغ آمي ــا ب ــباب، آثار فضل بس ــم از اوان ش  «ه
ــتگاه ديوانى خود به پيشه ى دبيرى  ــيد و در دس ــتين همدانى وزير معروف عصرقاجارى او را بركش ذوالرياس

گماشت»
ــد و در  ــم همدانى نيز مغضوب ش اما پس از عزل و قتل قائم مقام فراهانى (1251 ه.ق)، ميرزا ابوالقاس
همدان درگذشت. پس از آن رياض در حدود 1257 ه.ق راهى تهران شد، اما هرگز نتوانست شغلى مناسب 

پيدا كند و با دبيرى و بيشتر خطاطى ( كه در آن مهارتى تمام داشت) به سختى روزگار مى گذرانيد.
ملك الشعرا بهار، وى را از نويسندگان عصر محمدشاه و ناصرالدين شاه و منشى سفارت انگليس معرفى 
مى كند و اشاره مى كند كه ديوان وى به طبع رسيده است.4 گويا مدت بسيار كوتاهى نيز به عنوان دبير نزد 

اميركبير به سر برده است كه اين دوره نيز با قتل آن بزرگ مرد (1268 ه.ق) پايان يافته است. 
رياض گذشته از خطاطى و دبيرى، شاعرى توانمند بوده. ديوان وى در تهران به طبع رسيده است.

از اشعار اوست :
ــراد ــه م ــرد را ب ــد م ــاند گوين ــر رس ــراد مبادهن ــد نام ــر هنرمن ــه ده ــن ب ــو م چ
ــرم ــر هن ــراد پ ــن آن نام ــه روزگار م ــادب نگش ــر  هن از  ــن  م ــراد  م روزگار  ــه  ك
ــر عم ز  ــراد  م ــة  منصوب ــم  بخت ــد  ــه ندادندي ــز هنر نصيب ــرا ج ــرخ م ــه چ از آنك
ــترنج هنر ــتم به دس ــت، كام نجس ــادرزادز بخ ــت م ــزاد و بخ ــت هم ــغ دول دري
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ــاخ ادب ــرا بيخ فضل و ش ــه باغ عمر م ــتادب اس ــيلى  س و  ــرآورد  ب ــر  فق ــاى  قف
ــر نفرين كرد ــام ده ــم مگرم م ــه حيرت ــل مرادب ــه غير فض ــه نيابى ب ــه در زمان ك
ــره و زادو يا سپهر فسون ساز بر من افسون خواند ــت مباد به ــر ز جهان ــه جز هن ك
ــادر دهر ــم ز م ــر زاد غ ــر طفيل هن ــادمگ ــتم دل ش كه من دمى به جهان درنزيس
ــمرم ــتن ش ــپهر هنرهاى خويش ــم فريادچو بر س ــر بند بركش ــه زِ ه ــو نى به نال چ
ــان آبادخوش آنكه در همه گيتى «الف» ز «با» نشناخت ــزون و خانم ــج و مالش اف ــه گن ك
ــت ورا از هنر به كف جز بادچو من به خاك نشيند همى [و] باد خورد هر آن كه نيس
ــرد بندگى جهان ــه توان ك ــه فطرتى ك ــان آزادن ــت از جه ــه همتى كه توان زيس ن
ــژاد هنر ــن زاد از ن ــه چو م ــرى ك ــام و نژادبداخت ــدش در زمانه ن ــم كن ــپهر گ س
ــل فض ــة  پيش ــر  ضمي ــنهاد  پيش ــاز  ــادمس نه ز  ــرآورد  ب ــارت  دم روزگار  ــه  ك
ــرِمعاش، معاد5تو را گمان كه به دانش معاش خواهى كرد ــى در س ــن كه كن ــرا يقي م

ب - آثار رياض همدانى
1- ديوان اشعار

نسخه اى از ديوان وى در اختيار حاج سيد نصراالله تقوى بوده كه 69 غزل اين مجموعه را در سال 1313 
ــاره مرحوم تقوى توسط سيدحسن  ــال 1316 نيز قصايد او به اش ــت. در س ــنگى كرده اس در تهران چاپ س
مشكان طبسى به چاپ رسيد.6 جز قصايد و غزليات وى كه زبانى پخته و فصيح دارند، مثنوى ها و اخوانياتى 
ــماره 6267) در كتابخانه مجلس موجود است. ديوان رياض  ــخه خطى منشآت او( ش نيز دارد كه ضمن نس

همدانى به اهتمام محمود توحيدى امين در سال 1390 در تهران به چاپ رسيده است.
2- مقامات 

ــته اند: «سعيد نفيسى در معرفى  گنج شايگان از گفته هدايت  ــده نوش مرحوم احمد منزوى در مقاله يادش
ــته همين «گنج  ياد كرده، مى افزايد: گويا مراد هدايت از «مقامات» كه به روش بديع الزمان و حميدى نگاش
ــد كه به پيروى گلستان است، ولى گمان ايشان درست نيست، چه نسخه اى از مقامات او در  ــايگان» باش ش

مجلس ش 4890 ديده ام كه برابر است با گفته هدايت»7
پرويز اذكايى مقامات را همان رياض الادب و به عربى مى داند و مى نويسد:

ــت نوشته او ( به تاريخ 1269ه.ق) در كتابخانه مرحوم  ــامل بيست مقاله است كه دس «مقامات رياض ش
ــخه هاى ديگر آن: يكى در كتابخانه مدرسه سپهسالار كه تاريخ  ــته، نس ــيد نصراالله تقوى وجود داش حاج س
ــخه مورخ 1290 ه.ق مرحوم محمدعلى تربيت،  ــت، ج2 :ص 86]، ديگر نس ــده [ فهرس كتابت آن ذكر نش
ــينعلى محفوظ استاد دانشگاه بغداد كه در كتابخانه ايشان در  ــخه متعلق به دانشمند عراقى دكتر حس دو نس
ــماره 1587/144 (مورخ 1296 ه.ق) موجود است و  ــماره 866/263 ( مورخ 1295 ه.ق) و ش كاظمين به ش
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نسخه كتابخانه ملك تهران ( شماره 6198 / مورخ 1297 ه.ق)».
3- گنج شايگان

نسخه خطي گنج شايگان كه مورد استفاده ماست، به شماره 2039 در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي 
ــايگان يا مقامات رياض بروجردى رحمة االله عليه» است.  ــود. عنوان نسخه حاضر، «گنج ش نگهداري مي ش
ــان قاآنى پرداخته  ــعدى و پريش ــتان س رياض خود در ديباچه اثر اذعان كرده كه اين اثر را به تقليد از گلس
ــت. در ابتدا، كاتب زندگينامة رياض را از مجمع الفصحاي  ــده اس ــت. تاريخ كتابت آن 1276ه.ق. ثبت ش اس
رضاقلي خان هدايت نقل كرده است. عنوان نسخه چنين است: «هو. گنج شايگان يا مقامات رياض بروجردي 
رحمة االله عليه». در مجموع اين نسخه داراي 170 صفحه و هر صفحه در حدود 13 سطر است. برخي لغات 

و اعلام در هامش نسخه توضيح داده شده است. نشانة اختصاري نسخه در پانوشت مج است.
ــبق ربوده، اينك  ــيوه از همگنان گوى س «ظريف طبعان طريف بيان راه اين فن پيموده اند و در اين ش
ــت و در اعجاز تالى سبع المثانى و  ــى كه با ايجاز سفينة معانى اس ــيخ مصلح الدين سعدى پارس ــتان ش گلس
ــت گسيخته و نقدى از كيسه فروريخته آن سحر حلال است و اين بحر  ــان حكيم قاآنى كه عقدى اس پريش

زلال...». ( متن حاضر، ص 11)
و سپس نام اثر خود را صراحتاً  گنج شايگان ذكر مى كند:

«هرچند اين مختصر توشيح لقب و ترشيح نام و نسب را نه شايان است، ليكن رفع [ ا] نكار ترا به شوخ 
طبعى گنج شايگان ناميدم اگر نه ظريف طبعانش رنج رايگان خوانند». ( همان، ص13)

ــى وى دانسته اند تا در برابر مقامات عربى او قرار گيرد، هرچند  ــت كه اين اثر را مقامات فارس محتمل اس
خود وى نام آن را گنج شايگان نهاده است در پنج باب:

ــناعت؛ باب چهارم در  ــيم در ترك ش ــم جهانبانى؛ باب س باب اول در معارف يزدانى؛  باب دويم در مراس
برگ قناعت؛

 باب پنجم در آداب موافقت و اداى حق مرافقت.
ج- ويژگى هاى سبكى گنج شايگان

گنج شايگان را بايد از تقليدهاى موفق گلستان سعدى به شمار آورد. ديباچه اثر به سنت گلستان، قدرى 
متكلف تر از متن اصلى است و متن اصلى نيز به نثر فنى پخته و آراسته اى نوشته شده است.

ــتان در برخى موارد، ارتباطى ميان عنوان  ــتان سعدى است و همچون گلس عناوين ابواب كلى تر از گلس
باب و حكايات آن وجود ندارد. غالب اين حكايات در منابع ديگر نيز نقل شده و به لحاظ پيرنگ و محتوا در 

مرتبه اى بسيار پايين تر از گلستان قرار مى گيرند.
مؤلف، شيعه متعصبى بوده و اين معنى از ديباچه (متن حاضر، ص4-5) به خوبى مشهود است.

استناد وى در جاى جاى ديباچه به آيات و احاديث، به خوبى نمودار آشنايى عميق وى با اين مفاهيم است 
و نيز كاربرد به جاى آيات و احاديث در ديباچه، سياق متون عرفانى را فرا ياد مى آورد.

بيشتر اشعار منقول در اثر از خود رياض است، مهارت كم نظير او در سرودن ابيات فارسى و عربى موجب 



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

126

ديباچه و ده حكايت از گنج شايگان.../ آزاده شريفى- احمد بهنامى

ــعر فارسى و سپس عربى بيان كند،  ــت در بسيارى موارد همان مطلب منثور را نخست در قالب ش ــده اس ش
ــى و عربى قدرى از تنوع كلام او كاسته است و تكرار مضامين نثر وى  ــعار فارس اين امر با وجود پختگى اش

را گاهى ملال انگيز مى كند.
ــتفاده از واژگان دشوارى كرده است كه كاتب در حاشيه نسخه  ــجع پردازى، وى را وادار به اس اصرار بر س

معناى آنها را آورده است.
در گنج شايگان، لفّاظى و صنعت پردازى بر بيان مفاهيم، غلبه تام دارد. در حوزه محتوايى اثر از آسيب هاى 
اجتماعى زمان خود بركنار نمانده است و متأسفانه حكايات بسيارى مشتمل بر انحرافات اخلاقى، شاهدبازى 

و ... در اين اثر وجود دارد كه ركاكت الفاظ آن از ارزش اثر مى كاهد.
د- مشخصات نسخه

نسخه مورد استفاده اين تصحيح، به شماره 2039 در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي نگهداري مي شود. 
خط شكسته نستعليق/تحريري. 

ــي را با يك نقطه و «گ» فارسي را با يك سركج(نظير:آكاهي)نگاشته است.در ابتداي  كاتب «چ» فارس
ــت. در صفحه سوم  ــخه، كاتب زندگينامه رياض را از مجمع الفصحاي رضاقلي خان هدايت نقل كرده اس نس
ــره اي از زيب انقاس بديع  ــتي چنين دارد: «االله. اين عقد لآل و نقد آمال بهره اي از طيب انفاس و نش يادداش
ثاني ميرزا جعفر رياض همداني است كه در فصاحت، ناسخ گلستان است و در ملاحت، پاسخ بوستان. دريغ 
كه از پرتو كمال مالي نيندوخت و در نيمشب آمال، شمعي نيفروخت. به حسرت سربرد و به عسرت مرد. اين 

نيمه بيت، قرينه حال و رهينه احوال اوست كه گفته اند: «بر من زمانه كرد هنرهاي من وبال».
ــت اين چند كلمه بنگاشت. فقير  ــهر جمادي الثاني بر سبيل يادداش ــنبه دوازدهم ش ــه ش  به تاريخ روز س
ــخه چنين است: «هو. گنج شايگان يا مقامات رياض بروجردي  الحقير غلامرضا غفر له 1277.» عنوان نس
ــت. صفحات و  ــطر اس ــخه داراي 87 برگ و هر صفحه در حدود 13 س رحمة االله عليه». در مجموع اين نس
ــخه توضيح داده شده است، مثلاً در  ــت. برخي لغات و نكات در هامش نس ــماره گذاري شده اس حكايات ش
ــت». در  ــته: «مخاطب اين حكايت عبداالله خان صارم الدوله اس ــخه درباره حكايت 19 نوش صفحه 67 نس
ــت: «تمام شد در شب جمعه شهر رجب المرجب 1276». نشانة اختصاري نسخه در  ــخه آمده اس ترقيمه نس

پانوشت مج است.
[ آغاز متن ]

بسم االله الرحمن الرحيم و به نستعين
ــاينده بى ظنت 8عمّ نواله كه ذات بى زوالش جهان را كرانه هستى است و  ــنده بى منت و بخش زهى بخش
ــتى. در طى مراحل سپاسش هردم قدمى است و در ثبت دلايل پاسش  ــكرانه نوالش جهانيان را ترانه مس ش
هر ثمره قلمى. جزر و مدّ آن ممدِّ بقا و رتق و فتق اين معدِّ لقا. آن را در هرگام، كامى است و اين را در هر 
ــراپا غرق درياى جود اوست و هر موجود، جبين فرساى سجود او.  جنبش، آرامى. نكو بنگر كه پيكر وجود س
كريمة «ما مِن شىء الاّ عِندنا خَزآئنَِه» بدان گواهى دهد و يتيمه «و انِ مِن شىءٍ الاّ يُسبِّح بحمده» از اين 
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آگاهى، ليكن هر دهان را زبانى است و هر زبان را بيانى «كلّ يعمل على شاكلته». 
قطعه:

ــاقببند گوش هوس پس به گوش هوش نيوش ــس و آف ــم انف ــاكنان اقالي ــه س ك
ــال الآص و  ــدوّ  بالغ ــه  ل ــبّحون  ــراقيس ــىّ و الاش ــجدون له بالعش و يس

بى نسيمِ تقويتش از خاكِ چمن گلى ندمد و بى شميم تربيتش در مغاك دمن سنبلى نچمد(5). برق مكرمتش 
ــهد از شرنگ آرد و آبگينه از سنگ. مدبر  ــحاب مرحمتش لاله از سراب انگيزد؛ ش ــحاب ريزد و س ژاله از س
ــيّتش چون از در  ــت گرايد، پيكر طفل غنچه را پنگان از مهد پرنيان نهد و مربىِّ مش ــش چون به تعبي صنع

تربيت درآيد، از زهر جانگزا شهد جانفزا دهد.
قطعه:

ــن ــل انگبي ــن آرد و از نخ ــار گلب در سنگ خاره سيم و ز تاريك شب، نهاراز خ
ــك و ز خاك سياه، زر ــندس و وز مهرگان بهاراز خون گنده مش وز كرم پيله س

ــل فى النّهار و يولج النّهار فى الليّل و يخرج الحىّ من الميّت و يخرج الميّت من الحىّ و هو على  ــج الليّ «يول
كل شىء ٍ قدير»

عربيه:
ــه وصنع ــه  الال ــم  حك ــى  ال ــر  ــادانظ الالح لا  ــان  بالاذع ــل  النّح ــى  ف
ــفا ــه الشّ ــى فم ــمّ و ف ــه س ــى جوف ــدادف ــع الاض ــو جام ــن ه ــبحان م س

ــجود. هان! باور نكنى كه  ــت و بذل وجود بهر س ــود اس نكته: معدودى را گمان كه بنياد اين كارخانه بر س
ــىء خلقه ثمّ هدى» شهربندان ملكِ نيستى  ــت و وفاى حق موجود تا به حكمِ« اعطا كلّ ش اداى نذر جودس
ــاحت اين كارخانه برون،  ــور قِدَم راند؛ چه از س ــارعِ حدوث را زى كش را از زندان عدم رهاند و نيازمندانِ ش
ــم بما  ــا امرهم و يغعلون ما يؤمرون». نصِّ آيت از نيت آگاهى دهد« فلا اقس ــون االله م كاركنان اند«لايعص
ــمس فيها ثلثون  ــيرة الش تبصرون و ما لا تبصرون» و فصّ روايت بدين گواهى دهد« انّ الله ارضاً بيضاً مس

يوماً هى مثل ايّام الدّنيا ثلاثين مرّة مشحونة خلقا لا يعلمون انّ االله خلق آدم و ابليس»
قطعه:

اگر تو سجدة شكرش كنى و گر9 نكنىنمى كند ز تو يزدان (6) دريغ نعمت خويش
ــى اگر ــپاس باش به شكر نعمتش اين ذكر مختصر نكنىولى به كيش خرد ناس

عربيةّ:
لا ان  و  ــه  بنعمت ــر  تكف ــان  ــلا تراخف ــك و ب ــا علي ــود به يج
ارض كلّ  ــقى  يس ــأ  الوكف ــرى  ــباخت ــى المزارع و السّ ــى ف و تهم

ــت و برگزيدة تودة خاك.  ــتودة يزدان پاك اس ــند لولاك كه س خهى قدر افزاى پاية افلاك و صدرآراى مس
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واسطة حدوث و قدم، رابطة وجود و عدم، قطرة سائلة بحر جود، نقطة سايرة دائرة وجود. غايت ازدواج اركان، 
ــين، سلالة اصفيا، خلاصة انبيا،  صورت امتزاج وجوب و امكان، محفل پيراى كونين، مرحله پيماى قاب قوس
ــلمّ ـ .  ــند اصطفا، محمد مصطفى ـ صلى االله عليه و آله و س فض ختام مروت و فض خاتم نبوت، صدر مس
اگر بدايع خَلقش ستايم«لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم» بيانى وافى يا بدايع خُلقش سرايم « انَِّك لعلىَّ 

خُلُقٍ عظيم» تبيانى كافى.
ــار «و ماينطق عن الهوى». گواه  ــتى گفت ــتى كردارش«انّ هو الاّ وحى يوحى» و دليل راس  كفيل درس
ــما». برهان حِدّت ذوقش« ابيت عند ربىّ  ــنوايى «اطّق الس بينايى اش «ما زاغ البصر و ما طغى» و حجّت ش
ــوق «هذا حديت عهد بربىّ». معيار حسِّ مشامش «انىّ لاجد ريح  ــدّت ش ــقينى» و عنوان ش يطعمنى و يس
الرحمن» و مقدار مسّ اندام «وضع االله يده على كتفى». از وسعت صدرش« الم نشرح لك صدرك» شرح 
ــلف نقطة  ــرايع س حالى و از رفعت قدر (7) «و رفعنا لك ذكرك» طرح مقالى با طلوع طليعة طالع نعلينش ش

غارب و با مطالعة مطالع حجّتش، ودايع صحف لقطه هارب
قطعه:

كه با كرشمة شاهد به جمع حاجت نيستچو شاهد است وجودش ميان جمع رسل
ــى ار برافروزى ــه تاريك ــمع ب ــزار ش چو آفتاب برآيد، به شمع حاجت نيسته

ــنى» بر وحدت ذات كثرت صفات مرتب است و هر صفت را  ــماء الحس نكته: ايزد تعالى را به حكم« له الاس
ــت و هر صفت كفيل معرفتى. نبوت مظهر  ــرى مركب. پس هر فرد از افراد ممكنات طفيل صفتى اس مظه
جامع است و ختميت مجمع مجامع. پس به حكم احديت جامعة وجودِ خاتم مظهر جمال حق است و صورت 

كمال مطلق. دعوى جامعيت او را سزد «من رانى فقد راى الحّق»
قطعه:

ــع ــة صن ــه خام ــا ب ــاش قض ــم زدنقّ ــى رق ــدر بس ــوح ق ــر ل ب
ــت زدچون نقش مثال خويش بربس ــم  ه ــه  ب ــورى  مص ــباب  اس

عربيّة:
ــا جمعواعلا على الرّسل فى الزّلفى نغالبهم ــتى كلمّ ــا و غادر ش دين
ــا كتبوا ــو م ــوا للمح ــر مارتبّ ــخ ما عزموا للنسخ ما شرعواللنش للفس

اخرى:
ــه عزم ــم  العزائ ــخ  ــرعهفس ش ــم  العلائ ــخ  نس
ــع يان ــن  غص ــد  ــهالمج ــم فرع ــه ه ــو اصل ه

درود پياپى ورود بر روان پاكِ پيروانِ چالاك او كه صنوان دوحة نبوت اند و عنوان لوحة فتوت. سفينة نوح اند 
و دفينة فتوح، به ويژه آن كه مدينة علم را در است و سفينة حلم را لنگر.

قطعه:
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(8) در ز حيدر بر رخ كون و مكان كردند بازعلم يزدان را كه كس آغاز و انجامش نيافت
ــة علم خدا ــان نبى گنجين ــود چون ج آن در از جان رسول انس و جان كردند بازب

وقتى در بيغولة هاويه يعنى محضر معاويه از مناقب اسداالله الغالب ـ عليه السّلام ـ سخن رفت، 
ــخن ز وصف تو گفتن به بزم مدعيان چنان بود كه به دوزخ درون نسيم بهشتس
ــد ــدان مان ــران ب ــر منك ــو ب ــب ت ــتمناق ــه پيش دوزخيان قصة نعيم بهش ك

عربيّة:
ــن حديثه ــن الجاحدي ــت بي فنظمت فى الخزوات منتخب الدّراجري
ــة مدام كاس  ــت  ناول ــى  و ارقت فضلة ما شربت على العفرفكانن

ــفت كه مناقب حيدرى را اين حديث گواه بس كه  ــخن را اين دُر س ــطة عقد س يكى از حاضران انجمن واس
ــگ نفس در جوال حيرت ديد،  پيامبر ـ صلعم و آله ـ گفت:« انا مدينة العلم و على بابها». معاويه10 چون س
ــد، لاجرم مشتى روبه سيرتان يوزطبع را با  ــد در جس ــر افتاد و گرگ حس به حكم غيرتش خوى پلنگى بر س
شيرخدا يكسان كرد و گفت: اين زلال را دُردى در اين جام است و آغاز اين خبر بى انجام كه ابوبكر و عمر 

جدرانها و عثمان سقفها.
قطعه:

ــواص اين خبر جو، نى ز فخار خزف يا دُر صدف را در ميان استز غ
ــختبان پوش ــد گداى س ــلطان را قبا از پرنيان استكجا دان كه س

عربيّة:
ــى ــعر يكس ــاء الش ــعراو ملتحف كس ش ــراه  ي ــرى  العبق ــعار  ش
ــلاة ــى ف ــر ف ــب لتم ــلا تعج ــراه بعرا ف ــاء ي ــدى الخنفس ــد ه ي

ــت و مشكوك الحشو و  ــر بركرد و گفت: اين خبر (9) مرفوع الصدر اس در آن ميان، ظريف خويى لطيف گو س
ــيخته يا از كلكِ خبط گريخته. معاويه پرسيد: عجز آن چيست؟ گفت: و  ــلكِ ربط گس مقطوع العَجُز همانا س

معاويةُ مستراحها، حاضران در خنده شدند و معاويه11 شرمنده.
قطعه:

ــزرگان قرين ننگ مدار اگر ز خرد12 و بزرگت هوس نكونامىبه خيره نام ب
بر او سزد كه بخندند عارف و عامىسيه دلى كه سها را سهيل خواند ز جهل

ــت و عثرة رجلان در طى مناقب اسداللهّى به راستى حديث  ــقطة عجلان داش ــانه كه حكم س ذكر اين افس
بوزينه و شير بود و داستان لوزينه و سير. 

فرد:
عيب مكن پايم ار به سنگ برآيدلاشة من لنگ و راه باديه پر سنگ
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ــاهد ذات و نبوت حجابى پرده دار مهر صفات«الم تر الى ربكّ كيف  ــت عكس نماى چهرة ش ولايت آيينه اس
ــاكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا». لاجرم چون پرده از ميان برخاست، 13 نهفته  ــاء لجعله س مدّالظل و لو ش
ــت ظاهر ديدند، عين  ــت و آنچه در آن پنهان، در اين هويدا؛ از اين رو چون برخى ظاهربينانش پوس پيدا گش

ظاهر ناميدند و در علوّ قدرش راه غلو پيمودند. 
فرد:

كه مى پرست ندانست فرق جام و مدامچنان صفاى مى آميخت با لطافت جام
عربيّة:

ــم ــا فل ــا مازجت ــكاس و الصهب ــاربال ــاول ش ــن التن ــا حي يفرقه
ــر جامد ــكاس خم ــدت كاف ال ــبفب ذائ كاس  ــا  الصّهب ــا  كانمّ و 

سبب تصنيف كتاب:
ــپهر نيل اندود است و پشت زمين قطران (10)سود در جيب  ــبى چنان تيره كه گفتى روى س  قيرگون ش

تذكرم سرى بود و در بحر تفكر لنگرى.
قطعه:

كه رفته بود سراپاى هستى ام از دستچنان ز ساغر سرشار بيخودى سرمست
ــرت فراخم تنگ ــاى گيتى بر فك ــتفض ــت بلندم پس ــر هم ــرخ ب رواق چ

پلك چشمم پروين پيما بود و سلك اشكم سيمين سيما كه تا داية دهرم از شكنجة جور آموزگار در پنجة قهر 
روزگار افكند {...} نهانم چندان امان نداد تا به حكم«فلينفق ذوسعة من سعته» خيزاب قريحت را از خامه 
ــنج را از نامه ميزانى؛ يعنى از خميرماية فكرت ژواله اى نزلِ خوان كنم و  ميز آبى نهم و كامل تميزان هنرس

نواله اى بذلِ اخوان كه گفته اند:
قطعه:

ــنگان را جرعه اى بخش ــاء معينىروان تش ــت افتد گرت م به دس
ــايد نش را  ــن  خرم ــدان  ــه چينىخداون ــه برتابند روى از خوش ك

نادره:
الحر لا يدّخر النّشب و لا يفتخر بانسّب

عربيّة:
ــن جدبما ــئت لك ــدوركن حاوياً ما ش بالمق ــدور  للمق ــه  تحوي
ــخا من السّحاب سجيةٍ ــقاه بالمذخورِو خذ السّ ــن استس ــقى م يس

ــتان كه رهى را در بؤس و رخا توأم بود  ــه از ياد رفت و اندوخته بر باد [در آن حالت] يكى از دوس ــا آموخت ت
ــيد، راز ننهفتم و ماجرا باز گفتم به حكم آنكه بزرگان  ــيد و تعبس را بهانه پرس و در يأس و رجا همدم برس
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گفته اند: حكمت 
راز خود از دوستان نهفتن، شنيع تر از آن است كه با دشمنان گفتن 

قطعه:
بر خصم چون گل شكفتن نشايدبر دوست چون غنچه در هم وليكن
ــايدنهان بايد از دشمنان راز خود ليك ــن نش ــرم نهفت ــاران مح ز ي

نادره:
اخفاء السرّ عن الاودّا كافشائه(11) لدى الاعدا

عربيّة:
ــحاً عليه ــت كش ــم طوي ــج به ــاءِم بالاحبّ ــتعن  اس و  ــلاءِ  للاخ
ادلاّء ــرورِ  للسّ ءٌ  ــلاّ ــاءفالأخ اطبّ ــومِ  للهم ــاءُ  الاحبّ و 

ــت و مدار دهر نه بر مراد ارباب فضل و هنر  ــپهر بر فضول و هدر اس گفت: اى عزيز! چنان كه دانى، دور س
ــاخ هنر بى بار است و كاخ هدر زرنگار. نبينى كه زر خاكسار  ــت و طبع اريب كريب، ش ، ربع اديب جديب اس

است و گل بر بستر خار.
قطعه:

ــق ــر خل ــود ب ــى ب ــه را عزّت ــوار14هرك ــل دارد و خ روزگارش ذلي
ــدت باور ــه ناي ــن نكت ــن اي ــن و گل در خاراز م گنج در خاك بي

قطعه:
ــرخ گردون ــگفت آيد مرا از چ ــى زادش ــاف نوع آدم ــه در اصن ك
ــه ورزد ــل دانش كين ــى با اه گ...هم ادب  را  او  ــادر  م ــى  توگوي

ــمند تجلد را در كمند تبلد دارند و  ــايد كه با لباقت بيان و لياقت بنان س ــواران عرصة فصاحت را نش اما نى س
ــود از سودا بازنشستن و دكان  ــمارند كه به اميد س ــاوق آمال ش ــابق ابطال را موقوف تطابق احوال و تس تس
ــتن، سرمايه باختن است و كيسه پرداختن و به ترقب سعت و ترتبّ منفعت ترك حرفت و برگ  صناعت بس
خرفت پيشه اى عاطل است و انديشه اى باطل كه خوى زمان وفا گزيند يا روى آسمان قفا بيند و خردمندان 
ــت [در بركة پارگين]15 كه رهگذارانش از ريگ  گفته اند: حكمت هنرمند بى بضاعت، چون گوهرى ثمين اس

فرق ندانند و تاجدارانش بر فرق نشانند.
قطعه:

ــادر در پليدى ــه ن ــد دُر ب ــر افت ــد فرقش نداندگ ــگ ابله به ج ز ري
ــد كه صاحب تاجى از وى ــاندولى افت ــته بر فرقش نش پليدى شس

(12) عربيّة:
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ــا فانمّ ــار  العس اوزار  ــك  تش ــدارلا  ــدار بالمق ــك الاق ــرى ب يج
لا{.....} ــالاوزار  ب ــى16ّ  ــى الاقذارفالح ــو طرحت عل ــدّرّ ل كال

ــراب نامه تراوشى كنى و نيازمندان بادى  ــحاب خامه بر س ــنگان وادى طلب را از س پس صواب آن كه تش
ادب را از گنج نهفته كاوشى تا متكلمان را طبقى باشد و متعلمان را سبقى و خردمندان گفته اند: حكمت در 
ــان؛ چون در آتش رفت،  ــت و چون از آب برآيد، درخور آويزه و زر در كان با خاك يكس ــنگ ريزه اس دريا س

مقبول كسان گردد.
قطعه:

ــت ــه دريا چو ريگ ناچيز اس ــه كان در چو خاك بى مقداردُر ب زر ب
ــت قيم را  دو  ــن  اي ــد  پدي ــا  ــر، آن ز آب برآرت ــن در آتش ب اي

نادره:
ــى اللهّب ــج ف ــم يل ــب مال ــروج الذّه و لايتخذ الدّر حلية للحرّ ما لم يخرج عن البحرلاي

عربيّة:
ــراء المش ــر  التب ــورث  ــرىلاي الث ــن  بي ــوى  ث ــى  مت
ــار البح ــزم  ل ــا  م ــدّر  ال ــترىو  لايش ــرى  لاي و 
ــا لتفزبم ــال  بالكم ــج  ــورىم ال ــاد  تصط و  ــى  تبغ

گفتم: اى برادر! عرض هنر عرض خود بردن است و خود را سخرة نيك و بد كردن. نشنيده اى كه خردمندان 
گفته اند: حكمت تا گل بر شاخ است و دوشيزه در كاخ بوى آن طيب چمن است و گفتگوى اين زيب انجمن 

و چون آن جلوه گر بازار گشت و اين پى سپر كوى؛ آن سخرة هر دست گردد و اين سفرة هر مست.
قطعه:

ــاخ است و پرى پيكر در كاخ ــتان بود آن زينت بستانتا گل بر ش ــمع شبس اين ش
ــتان شود اين سفرة مستانوان چون (13) ره بازار گرفت اين پى برزن آن سخرة دس

نادره:
ــن الخنأ ــدة ع ــأ بعي ــدة الخب ــوققعي ــوق طعينة الفس و ظعينة الس

عربيّه:
ــا حصنه ــى  ف ــه  المرئ ــة  ــهحصان غصن ــى  عل ــورد  ال ــوكة  ش و 
ــا خدوه ــى  ف ــة  الخيم ــة  ــهفبيض خصن ــى  ف ــر  الطائ ــة  كبيض

ــنت متطبعان عاطل است و بسط فصاحت از پى  ــب نام و حسب انام س ــر بلاغت از پى كس گفت: آرى، نش
ــة متربعان محافل به حكم آنكه ظريفان گفته اند: لطيفه متصلف مفلوك به  قبول عامه و گرمى هنگامه پيش

تقاضاى نام فصاحت آغازد و فاحشة بلوك به سوداى گام در فضاحت تازد.
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قطعه:
ــهرت نام ــه ش ــان ب ــف بي ــازدمتكل آغ ــت  فصاح ــم  تكل در 
ــهوت كام ــت رو به ش ــة زش ــدازدقحب ان ــت  فضاح در  ــتن  خويش

ــكر است و ارتداع نهى ماية  ــائل فلا تنهر و امّا بنعمة ربكّ فحدّث» اتباع وحى اداى ش اما به حكم «و امّا س
بقاى ذكر.
قطعه:

ــان را طبق نهز نعمت خواهى افزون گرددت كام ــوت بينواي ــه دع ب
ــود پاينده خواهى ــه دانش نام خ ــهب ــبق ن ــى را س ــوزان معن نوآم

چون در الحاح مسئلتش به جد يافتم و از قبول معذرت به ضد، تلخيص مسئول را مبادرت جستم و تشخيص 
ــتم و گفتم: هر درخت را بارى معيّن است و شاخسارى در خور. مسكن جز درخت  ــاورت پيوس مأمول را مش
فضل كه بر هر شاخش برى است و در هر كاخ سرى. اكنون عرضة تكليف وعدة تأليف را از شجون جد و 
ــايق تر؟ گفت: چنان كه دانى فنون  ــيوه لايق تر و مذاق اهل زمان به كدامين ميوه ش مجون كدامين(14) ش
فضل ژنده طراز است و ارغنون هزل، بلند آواز. به حكم آنكه طمع انام را مذاق فضول است و سياق فضايل 
ــاق قبول، اگر معارف فضل با زخارف هزل آميخته آيد و معانى ظرافت در  ــرب خاص و عام نه مس را در مش
ــع كند. گفتم: ظريف طبعان طريف بيان، راه اين  ــب خرافت ريخته، يحتمل كه در صقع طبايع وقع بداي قوال
فن پيموده اند و در اين شيوه از همگنان گوى سبق ربوده. اينك گلستان شيخ مصلح الدين سعدى پارسى كه 
ــفينة معانى است و در اعجاز تالى سبع المثانى و پريشان حكيم قاآنى كه عقدى است گسيخته و  با ايجاز س
نقدى از كيسه فروريخته؛ آن سحر حلال است و اين بحر زلال؛ آن زواهر ملاحت را برج است و اين جواهر 
ــت و اين ديوان بلاغت را خاتمة كتاب؛ چالاك فطنتان  فصاحت را درج؛ آن دفتر براعت را فاتحة ابواب اس
ــان به راووق انتصاف پالوده و صاف انصاف به دُرد اعتساف نيالوده اند، دانند  ــرب فكرتش پاك فطرت كه مش
ــة  ــاهين فكر در هوائى انداخته كه لاش كه اين دو بليغ در صيدگاه معانى يكران طبع به جائى تاخته اند و ش

من لنگ است و باشه كلنگ.
قطعه:

به غير سقطه چه17 آيد ز لنگ لاشة مندر آن مصاف كه تازند پردلان توسن
ــكرند نمى گردد آنجا جز موش كور باشة مندر آن هوا كه عقابان تيز پر ش

عربيّة:
ــع ــاو الضليّ ــع ش ــدرك الظال ــهلا ي عدوت ــى  ف ــع  الظّال ــدا  لوع و 
ــزاة ــد الب ــر صي ــد النسّ (15) و لو تسامى النّسر فى سطوتهو لايصي

ــويدايى؛ هر باغ را هوايى است و هر مرغ را  ــت و سرّى در هر س ــودائى اس ــرى س گفت: اى برادر! در هر س
ــت كه غنة عندليب باغ به نعيب زاغ  ــت و هر كشور را مرزبانى ـ مسلمّ اس ــورى را زبانى اس نوايى؛ هر دانش
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نماند و انين رباب به طنين ذباب، ليكن زاغ به ترانة عندليب نعيب خود فراموش نكند و ذباب به نفير رباب 
از صفير خود خاموش 18 ننشيند.

قطعه:
ــان باقل طبع ــو نابالغ ــد چ ــان ببن كه با بلاغت سحبان حديث لاغ بودزب
ــر زاغ بودسحرگهى به گلستان نگر به موسم گل ــادل نفي ــا صفير عن كه ب

عربيّة:
ــن تروى ــل حي ــجاع البلاب ــابو اس الرب ــن  ع ــماع  الس ــه  معنعن
ــاب الذب ــان  بتطن ــة  ــرابموصّل الغ ــار  بقرق ــلة  مرس و 

ــخن طراز را زبان درازى اجازت رفت و از ژاژ پردازى به حضرت  ــت كلك س ــارت آن دوس فى الجمله به اش
ــتعارات در قشيب و رث  ــمين و غث اس بى نياز اعاذت، جد و هزل معانى با ركيك و جزال الفاظ آميختم و س
ــخنش به پشيزى نخرند و خاصان انجمن به چيزى نشمرند، بل  ــان س عبارات ريختم. معتقد كه گوهرشناس
ــخر در آن نظر نيفكنند. هم مگر  ــتان جز به تمس ــتانش گروگان گردكان كنند و كتّاب دبيرس كودكان دبس
ــم مذمت پوشد تا عرضة  ــد و چش صاحبدلى صافى گلى به حكم«و اذا مرّوا باللغّو مرّوا كراماً» در مرمّت كوش

تساخر، ماية تفاخر گردد كه گفته اند: حكمت: 
نظر بزرگان، كيمياى قبول است (16) و پسند خردمندان، سپند چشم زخم فضول.

قطعه:
ــخنوران اديبم به فضل بستايندغرض نه عرض هنر بود تا به بزم ادب س
ــام رفته برد ــو آينده ن ــراى آنكه چ درودى از پى نامم به لطف بسرايندب

عربيّة:
ــى عليه و كافح ــرء بين مصافح يغض فاعوذ من عضّ المكافح لى بغض الصّافحالم

هرچند اين مختصر توشيح لقب و ترشيح نام و نسب را نه شايان است ليكن رفع [ ا] نكار ترا به شوخ طبعى 
گنج شايگان ناميدم اگر نه ظريف طبعانش رنج رايگان خوانند.

قطعه:
ــج رايگانآرى درست خواند هر آن كو به طنز خواند ــايگان مرا رن مر گنج ش
من رنج رايگان برم او گنج شايگانزيرا كه چون به حاصل انجام بنگرى

و نيازمندان ادب و مستمندان طلب را بدين گنج زر از پنج در رهنمون گشتم:
ــناعت؛ باب چهارم در  ــيم در ترك ش ــم جهانبانى؛ باب س  باب اول در معارف يزدانى؛ باب دويم در مراس

برگ قناعت؛
 باب پنجم در آداب موافقت و اداى حق مرافقت.
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ــه هويداست كه فرايد اين درج همگى ناسفته است و فوايد  ــه و متصفحان وقّاد انديش بر متتبعان نقد پيش
ــت نه ملتقط از  ــى ناگفته. لآلى فقراتش پراكنده و مجموع پرورده صدف فكر فاتر اس ــه در آن درج جملگ ك
متون دفاتر و غوانى غرفاتش جميله و زشت پردگيان حجرة خيال نه فرسودگان جحر رجال «كانهن الياقوت 

و المرجان لم يطمثهن قبلى انس و الاجان»
ــتن در بر ــمين خويش ــرا مرقع پش ــه گرفتن به عاريت ديبام گزيده تر ك
ــت حريصان ديو شهوت را كه بكر زشت بسى (17) به ز قحبة زيبامسلمّ اس

نادره:
ــةٍ حجل ــى  ف ــس  عان ــةٌ  ــع من دجلهقبيح ــر من مليحة اوس خيٌ

عربيّه:
ــا ــع قبحه ــر م ــات البك ــزم بن ــى عذرهاال ــذارى العذر ف كفى الع
ــورى ان يقال ــاكفاك فضلا فى ال عذره ــو  اب ــوم  الي ــك  بان

باب اول: در معارف يزدانى
[1] 19 آورده اند كه مجنون عامرى كه خيابان وجد را سروى نوان بود و بيابان نجد را تذروى نوان، وقتى 
به حكم تواتر عرق جنون و تقاضاى عشق ذى فنون دست شوقش عنان خاطر به كوى ليلى كشيد، لاجرم 
بسيج طىّ راه حىّ دلخواه كرده، به ناقه بر نشست؛ چنان چفته كه گفتى كمان است و از لاغرى بدان سان 

از دست رفته كه پندارى گمان.
قطعه:

چو خامه در كف تب لرزه دار مرد دبيرز ناتوانى و ضعفش به لغزش اندر پاى
ــه پيكر او ــر كمانى و چند چوبه تيرز بس نزار تو گفتى ز لاش نمانده غي

عربية:
ــك اهلاً ــس للتحري ــرف لي ــفو ح وق و  ــكان  غيراس ــى  ياب و 
ــيئا ش ــن  يغ ــم  ل ــتعلمته  اس ــو  ــه عطفل ــرّ او ب ــل بج ــم يعم و ل

اتفاق ناقه را لبونى زبون در پى بود كه دل با وى مى داشت هرگه كه مستى عشق و چيره دستى شوق مهار 
از كف مجنون درگسستى، ناقه سپس نشستى وقتى به خويشتن بازآمدى، به چند ميل از راه دور افتاده بود. 

با خود گفت مرا حرّه در حى و ناقه را كره در پى.
قطعه:

ــره عجبيم ــق كه هم ــا دو عاش ــام ــاق و وف ــيوة وف ــارى از ش ع
ــوى پيش ــوى قفاروى همت مرا همى س ــه س ــه را روى دل ب ناق
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عربية:
ــرام عنانهاكيف الوصول الى المنى و مطيّتى ــاد الى الم صعب القي
ــب يقوّدنى ــع الحبي ــى الى رب ــل جنانهاقلب ــو الفصي ــا نح و يقوده

ــتش به  ــبك دل از همراهيش بركند و خود را از پش القّصه چون ناقه را گران رو ديد و زى قفا نگران رو، س
زير افكند و با قامت چوگانى چون گوى به هواى كوى ليلى غلتيدن گرفت؛ تو گفتى قطرة اشكى است كه 
ــپرد يا گياه خشكى كه باد خزانش به هامون همى برد و بر بساط خار به نشاط يار  ــامان همى س از ديده راه س
چميدن چنان كه پنداشتى خار دمنش سبزة چمن است و فرش رخام حرير خام و تبخالة دشت لالة گلگشت 

و عشوة سراب، نشوة شراب 
مثنوى:

ــى دهان ــش  تن ــر  ب ــه  آبل ــر  ــىه ــون زبان ــار چ ــر خ در وى ه
ــارت ــوى ليلى اش اش ــردى س ــارتك بش ــلى اش  تس ــه  ب دادى 

قطعه:
ــر شوق ــى كه از س ــپردز رنج راه ننالد كس طريق والى جانان به پاى جان س
مسافت ار همه پيكان چو پرنيان سپردچه جاى خار مغيلان كه پاى طالب دوست

عربية:
ــتاقه ــواكِ اش ــى الاش ــرى عل جرى الهوى فى قلبِ صبِّ ضرىِّاج
ــة جن ــى  ف ــلُ  ارف ــى  ــندسِ و العبقرىِّكاننّ امشى على الس

مثنوى:
ــانه را ــنيدى صورت افس ــوى معنى گراچون ش بگذر از صورت س
ــت آن ــت آنگفتمت مجنون ندانى كيس ــرودم ندانى چيس ناقه بس
نقش بستم صورتى چون مشترىسحر بين كز صنع كلك ششترى
ــش غنج و دلالبر رخ از كلكش نهادم خط و خال ــان افزودم در بي
ــن الكمال ــت عي ــس از بيم آف ــانه برقع بر جمالپ بستمش ز افس
ــمه اى كندم به راه اصحاب را راچش آب  ــم  نهفت ــدم  پراكن ــه  ك
راه گاه  را  ــان  ناآگه ــد  زن ــا  ــر كاهت ــن آب بنگر زي ــز كاهي ري
ــتور نيست بر ستوران كشف آن دستور نيستآب جو بر زيركان مس
ــوت دواب ــه قوّت و ق ــد از ك ــو زان غير آبباش ــانى مج گر تو انس
روى جان پيوسته زى جانان توستتن تو را چون ناقه، مجنون جان توست
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ــاكش جان ز جانان بينواجان سوى جانان كشد تن زى هوا زين كش
ــوىخوش سرود اين نظم، پير معنوى مثن ــراى  دستان س ــل  بلب
ــوى بالا بال ها ــايد س ــن چنگال ها»«جان گش ــدر زمي ــن زند ان ت
حاصل راهت سراسر گمرهى استتا تو را زين ناقه چشم همرهى است
زين كشاكش فارغ آ تا كى زبونهين به زير انداز خود را زين هيون
ــكل و بى ادب ــج و او را مى طلبچنگلوك و چفته ش ــوى او ميفن س

باب دويم : در رسم جهانبانى
ــينه چنگيزم به خواب اندر فرا آمد و گفت: «فرزند مرا بگوى  [2]20جهودى نزد اكتاى قاآن رفت كه دوش
ــان كه اين گروه بر باطلند و از حق عاطل». اكتاى لختى به انديشه فرو رفت  ــلمانان بركن و نژادش بنياد مس
و با خود گفت: به سخن يك تن جهود، خون چندين هزار مسلمان نشايد ريخت و حكما گفته اند: بر سخن 
دو كس دل نشايد نهاد: دردمند مرض و خداوند غرض كه آن از اختلال حواس است و اين تلقين وسواس. 

و چون نيك بنگرى اين هر دو يكى است، چه غرض نيست، مرضى است باطنى.
قطعه:

چو مبتلاى غرض شد به خبث گردد چيرچنان كه طبع به هذيان فتد ز تاب مرض
به حكم عقل ز صاحب غرض سخن مپذيربه شرع چون نپذيرد كس از مريض تو نيز

نادره:
الاغراض ازمن الامراض

قوله تعالى: «لا تعمى الابصار و لكن تعمى القلوب التى فى الصدور»
عربية:

يفضى الفضول و يزجيها الى الرّاس المرءُ يهذوا اذاما نابه مرضٌ  
طوى به الكشح ضغنا فى دم النّاس فكيف تنكران يسعى به غرض  

ــاند تا جلاّدش به زير تيغ  ــتين قدح برفش ــر بركرد و گفت: زبان مغول دانى؟ گفت: نى. در دم آس پس س
ــاند؛ اعيان حضرت زمين خدمت ببوسيدند و موجب(45) سياست پرسيدند؛ فرمود: ما را به فراست معلوم  نش
ــتى و به ديگر لغت تكلم نتوانستى.  ــت كه دروغ گفت. چه چنگيز در همه عمر خود جز زبان مغول ندانس گش
ــلمانان را تدبيرى كرده و تزويرى آورده تا مگر بدين  همانا به حكم تعصب ملت و تصعب 21ذلت هلاك مس

حيلت از ننگ ذمت برهد و زمام نام ما در چنگ مذمت نهد.
قطعه:
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ــره كندفسون سفله مخور هان كه شومى كيوان ــدر مزاج زه ــران اثر ان گه ق
بر آر پيش كه نامت به ننگ شهره كندچو ننگ و نام تو خواهد ز خبث، بيخ حسود

ــطة القلاده بود و جهانبانان جهاندار  ــيدگاه كه سلسله ملوك قاجار را واس ــيد جاه خورش [3] 22 خاقان جمش
ــمندش  ــاى خاتم جم بود و نعل س ــولادة ـ انار االله برهانه ـ با آنكه لعل نگينش خاصيت فرس ــه ال را خاتم
ــيج عيد و اقبال روزگار بهيج سعيد كه خلايق را آغاز تهية  ــاى خسرو انجم، گويند نوبتى هنگام بس ناصيه س
ــاز ملابس بهيه بود، با خواص حضرت بر رستة پيله وران 23 بگذشت. پيرى روستانژاد  ــهيه بود و س مطاعم ش
ديد كه با روى شميله و پشت خميده، برخى اسباب بازيچه كه آلت لعب كودكان است، چون گوى و چوگان 
ــب پياده گشت؛ رخ  ــاه از اس ــاط چيده. صلاى معاملت همى دهد، پادش و تير و كمان و جوز و گردكان بر بس
سوى پير نهاد و با وزير بر كنار بساط بايستاد و گفت: اى پير! با اين تنگ بضاعت و خنك صناعت، چه مايه 

استطاعت خواهى اندوخت و با اين گرمى بازار و جوش خريدار چه خواهى فروخت؟
ــايد25 و از  ــتها نگش ــهد زلال خاية مور اش ــركة پرورده ش حكمت: از بركة خرد24 درج لآل نخيزد و از س

همخوابة كور، باه نيايد26
قطعه:

ــور ــة م ــاى خان ــه در تنگن ــدخواج مى جوي راغ  و  ــاغ  ب ــحت  فس
ــرى بص ــى  ب ز  دل  ــور  ك ــه  ــدابل مى جوي ــراغ  چ از  ــر  مه ــور  ن

قطعه:
ــر كالا ــرد خانه پ ــوان ك ــى ت ــت مشت تهىك هر كه را از زر اس
ــوزن س روزن  ــور  م ــة  ــت تهىخاي ــكم پر كند نه پش نه ش

نادره:
ــذّرة بال ــدّرة  ال ــس  ــرهلاتقتب ــرة الاّ بالصّ ــض الحّ و لا تقت

عربية:
ــد فج ــريفا  ش ــدّون  ال ــج  ينت ــرّةلا  للح ــم  الدرّه ــرّة  بص
ــن ــالا كم ــو مح ــن ترج ــذّرةو لاتك ال ــن  م ــدّر  ال ــتصحد  يس

ــت و فراتر از اين پاية صناعت تا ماية پوش و پيراية دوش عيال  پير گفت : فزون تر از اينم ماية بضاعت نيس
بدان تدارك شود و با همه دون پايگى و زبون مايگى برآنم كه اگر ساحت بساطم مطمح نظر قبول و مطرح 

فرّ نزول داراى جهان آيد، عرصة دكان من غيرت كان يمن گردد و نقد ظاهرم عقد جواهر. 
قطعه:

ــاحت دكان من، كان بدخشان از اوشاه چو تابنده مهر، پشت سمندش سپهر س
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ــتش دريا منال ــش دريا مثال، دس ــان از اوطبع ــوزة ناچيز من، گوهر رخش خ
ــت27 و بر سختى فاقت و سستى طاقتش شفقت لاجرم  ــلطان را بر عجز ظاهر و زجر قاهر وى رقّت خاس س
ــترده چون بزرگان سبك پايه و بازرگان تنك مايه به رسم انبازى  ــية بساطت پير غاشية انبساط گس بر حاش
ــاط و عرضة سماط وى را چون غنايم جهاد بر واقفان  ــاز معاملت كرد و آغاز مجاملت و ماحضر بس با پير، س
ــمت كرد و به اضعاف قيمت گرفت تا كنار بساط پر از صرّة زر سرخ رشك مجّرة چرخ  ــعاف قس حضور به اس

گشت و از نقد مهّيا غيرت عقد ثريا.
حكمت: پيوند قوى مكنتان، محنت بگسارد و آميزش دريوزه نسبتان، جز نكبت نيارد كه آنان چون كان 

زرند و اينان خاك رهگذر. از آن همه سرخ و زرد28 خيزد و اين جز گرد نينگيزد.
قطعه:

ــال اقب ــان  صاحب ــازى  ــارانب ادب ــكنج  ش از  ــدت  برهان
ــع مقبل ــت طب ــون كان زر اس ــارچ ب آورد  زر  كان  ــازى  انب

نادره:
ــرافة ش ــر  الموس ــة  ــةقراب واف ــرّ  ش ــر  المعس ــرب  ق و 

عربية:
ــراء29 الس ــل  اه ــار  بايث ــك  ــرافةعلي ش و  ــروة  ث ــم  فقرباه
ــر معس ــن  م ــرب  ــاك و الق ايّ ــةو  واف ــرّ  ش ــن  المقليّ ــرب  فق

ــخت روان. اكنون بر نقد قيمت  ــنگ س ــت و زلال مرا مراد از س پس گفت: اى پير! اينك بختت جوان گش
ــاز! بهرة خود بردار و حصة من بگذار. پير چون خسته كه از رنج رهد  ــمت افكنده آن را دو نيمه س قرعة قس
ــت بسته كه به گنج رسد، پشت خميده برافراخت و روى شميده برافروخت. سوسن پژمرده اش  يا مفلس دس

ارغوان زاد بيد كهن شاخ جوان.
مثنوى:

ــز ــان ز جاني ــيم ج ــت نس ــرو نو خيزبرجس رقصان و چمان چو س
ــاد ــاداب چو گل چو غنچه دلش ــادش ــده شمش ــش دمي ــد بن وز بي
ــر گران س ــر  ب ز  ــرش  س ــه  ــزان برش همه زرپيران ــون رز به خ چ
ــج رو آورد ــرخ ك ــعبده چ ــن ش آورداي ــو  ن ــرِ  ب ــن  كه ــد  بي ز  و 

عربية:
ً ــدا ــل وج و يمي ــراً  ــس تبخت السّلافيم صرف  ــا  حس ــكران  كس
ــبيكا س ــاً  ذهب ــه  غصن ــر  اثم ــلافو  ــر الخ ــورى ثم ــدى لل و اي
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ــلطان را نام بازرگانى ننگ است و  ــاه با خواص حضرت گفت: س چون كام برگرفت و گامى چند برفت، پادش
ــلطان كه به بازرگانى گرايد، مملكت بانى را  ــنگ و حكما گفته اند: حكمت س جام اين آرزوى خام در خور س
نشايد، به حكم آنكه سودا بر تمتع سود است و رعيت را از سلطان توقع جود و چهار چيز بى چهار چيز نيايد: 

زراعت بى ربع، صناعت بى بيع، تجارت بى سود، سلطنت بى جود.
قطعه:

ــت ــتبرگ حرفت دليل بى زادى اس ــان آزادى اس ترك حرفت نش
ــوى ش ــز  عزي ــا  ت آزاد  ــاش  ــتب ــه ذلت قرين بى زادى اس ور ن

نادره:
درك الشرف فى ترك الحرف

عربية:
ــى يقتن ــة  حرف ــرءٍ  ام ــكّل  ــرفل الش و  ــى  الغن ــه  منيتي ــا  به
ــهم ــك الناس او ساس ــن مل ــرفو م الح كلّ  ــرك  ت ــه  فحرفت

ــك در  ــك از دل ناتوان برآمد و رود اش لاجرم حكم به صرف انباز راند و ديگر بارش بخواند. پير را دود رش
گل روان گشت؛ به حكم آنكه پنداشت كه سلطان داده خواهد و افزوده كاهد، با خود گفت:

قطعه:
ــتد از تو چرخ شعبده بازچو تنگ چشمان دل بد مكن به دادة چرخ كه داده بازس
ــودك مام ــلىّ گوهر دهد به ك ــى تس ــى از وى اش بدز دد بازپ ــو آرميد دم چ

[عربية]:
ــه مالك ــت  ان ــىء  بش ــن  ــه اذا انطلقالاتفتي ــر يحوى عواري فالدّه
ــل عللّ بالدّهر النفيس لكى ــاعة سرقاكالطّف ــلى س ــلو فلمّا تس يس

ــت و درك عسرت را مسلمّ، پس به موجب فرمان ملك سپس شتافت و  ــرت را مصمم گش بيچاره برگ حس
عطية دوچندان يافت؛ نيمى سود كالا و نيمى جود همّت والا.

قطعه:
ــخاى طبع كريم ــه عجب كز س ــدن بخش ــوان  ج ــت  دول را  ــر  پي
ــرم ك ــاغ  ب ــيم  نس ــميم  ش ــه  ــدك بخش روان  را  ــرده  م ــر  پيك

باب سيم: در ترك شناعت
ــال جمع خرمن درخور طمع من آيد  [4]30 دهقان مردى حريص هنگام بذر با خداى نذر كرد كه اگر امس
ــه دهم و از بيع فاضل گوشه نشينان را  ــه چينان را خوش و دخل عمل به كيل امل پيمايم، از ربع حاصل خوش
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توشه نهم. اتفاقاً در آن سال دهقان را دعا به اجابت رسيد و مدعا به اصابت، چنان كه هر ساقه باعى گشت 
و هر خوشه صاعى«اخرج شطاه فآرزه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الرزّاح».

مثنوى:
ــر ــيده بر فلك س ــاقه كش ــه پرورهر س ــم خوش كري ــون نخل  چ
ــش زمين ــان  كهكش ره  ــك  ــه چينشرش خوش ــپهر  س ــان  دهق
ــى ز روى تخمين ــه من ــنهر خوش پروي ــد  عق ــان  بس ــده  آكن
ــل را ــد آن حم ــرت خوي ــو جوزادر حس ــه بر دلى چ ــور ب چون س
ــن زمين زان ــرزه به هفتمي ــه ميزانتب ل ــدى ب ــنبله گر ش ــا س ب

ــم چون لقمة مراد در خور حوصلة حرص يافت، از وفاى نذر روى برتافت و دنائت همّتش  دهقان تنگ چش
ــذر و انفاق بازماند و با خود گفت: بدين مايه مقدور ترك منظور  ــت مانع آمد تا به عذر نفقه از ن ــت ذمّ از برائ
نشايد، زيرا كه آنچه دانه است، نيمى غرامت وام و نيمى عيال را ذخيرة اطعام و آنچه كاه علوفه سوام چون 

سال آينده درآيد، بذر افكنم و اداى نذر كنم. 
حكمت: دهان آز به لقمة امل بسته نگردد و دندان طمع جز به سنگ اجل شكسته.

قوله تعالى: «و اذا مس الانسان ضر دعا ربه ثم اذا خولناه نعمة منّا نسى ماكانوا يدعو اليه»
قطعه:

كند ز حرص به هر سال نذر و گيرد فالحريص گرسنه چشم از پى حصول منال
ــته يافت ژاغر آز ــالى پر مس ــالو گر به س ــاى نذر حوالت كند به ديگر س وف
ــة آمالدهان حوصلة حرص از آن فراخ تر است ــه لقم ــتها بگمارد ب ــه اش ك

عربية:
ــى المن ــل  ني ــرء  الم ــوذ  اع ــس حريصةاذا  ــى النذر نف ــه ال دعت
ــى دن ان  ــوى  ن ــا  عمّ ــد  يقع ــةو  الفريض ــه  من ــد  يرع و  ــاه  من

نادره:
ــتد اللهّبالحرصُ نارٌ حطبها المال و لهبها الامال ــب اش ــد الحط ــا اعت و كلمّ

سال ديگر همچنان هنگام اخفاى بذر، نفس طالبش به نذر انگيخت و در وقت ايفاى نذر، حرص غالبش به 
عذر آويخت تا انبار از دانه مالامال كرد و حوالت صدقه به ديگر سال.

قطعه:
ــه كنى ــا خلق مكر پيش ــال انبوهتاى كه ب ــج و م ــود گن ــا ش ت
ــى ــش با خدا كه رس ــان ميندي ــته مكروه ــر  مك ــات  مكاف ــه  ب
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ــت پيش دانة  ــيم درآمد، دهقان باز دس ــال س قوله تعالى:«و مكروا و مكرَ االلهُ و االلهُ خيرُ الماكرين». چون س
ــرد و دابه اى چند حاضر آورد تا اندوخته به خانه برد و منذور را بهانه آورد. هنوز در فكر مكر بود و  ــن ك خرم
خيال هكر كه ناگاه ابرى تيره برآمد كه چشم جهان تيره كرد و خشم دهقان چيره، چنان كه تو گفتى غولى 

مشوش است كه تن به نيل اندوده يا پيلى آب كش كه خرطوم به نيل سوده.
قطعه:

ــدوده پيكر ــى به نيل ان ــه نيل آورده خرطومدوان غول دمان پيلى ب
ــفليان در عيش تيره ــو بخت س چو روى ممسكان در بذل مركومچ

عربية:
ــم القلل ــتْ بها قم ــةٌ غمّ و سحابه سحبت على الارض الجللو غمام
ــار كانهّا ــى القف ــد ف ــدو و ترع ــات و اوجعها العللتع ــراء قد هن و ب

ــت، چنان كه گفتى  ــيلى كوه كن برخاس ــا غرّيدن گرفت و بر كوه و هامون باريدن، ناگاه س لختى هيون آس
درياى گيتى سپار است يا اژدهاى هامون اوبار.

مثنوى:
ــه موجش به چرخ كبود خروشان و جوشان تو گفتى كه بودزدى لطم
ــر مگ ــر  پيك ــوه  ك اژدر  ــى  ــريك ــا كم ــر ت ــاز س ــرآورده ز آغ ب
ــه رفتن چو ثعبان همه پيچ و خم ــراپا شكمب به خوردن چو افعى س
ــر ــت س به دم دركشيدى همه خشك و ترنهادى چو از كوه زى دش
ــكون ــتونچو ديوانه كف بر لب و بى س ــا اگر بى س ــدى از ج بغلتان

عربية:
ــلَ ذيله ــداج الليّل ارس ــيل ك ــلامو س ــا ظ ــرى العاصف ــاج بح و م
ــيره ــير و لكن ليس يدرى س ــدو كلاميس ــح و لكن ليس يب يصي

ــپرد، چون نهنگ گرسنه به دمى خر و بار دهقان فرو برد. بيچاره از اضطرابى  ــيب س چون از فراز كوه راه نش
كه داشت، بر فراز پشته برآمد و كلاه از سر برداشت و رو سوى آسمان كرده، فرياد برآورد كه خداوندا! كاه و 
دانه از توست، جوال و باركش ديگران به كجا مى برى؟ خرمن بردى، خر بگذار؛ نوال بستدى، جوال بسپار.

قطعه:
ــرايند س ــبحان  مس ــه  آنك ــكارتاى  آش و  ــان  نه ــاى  دان
ــت ــرد حيل ــل نب ــه دغ ــز ب ــارتهرگ قم در  ــرد  نب داو  ــس  ك
ــى ــتن گرفت ــن خويش ــر خرم ــه كارت؟ گ ــر ديگران چ ــا خ گو ب
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ــته رخت به زير آورد و بر كشته حسرت  ــيل آرميد و زمان ليل در رسيد، از پش ــاعتى كه صولت س پس از س
خورد. قوله تعالى:« فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها».

رباعية:
نخل عمل خويشتن از ريشه كندهر بنده كه مكر با حق انديشه كند
ــرده ز كار او برافتد، بيند ــون پ كز جهل به پاى خويشتن تيشه زندچ

باب چهارم: در برگ قناعت
ــار، واقفان حضور را صنوف مختلفه  ــروز بن هرمز را آيين چنان بودى كه هنگام ب ــد كه پي [5]31 آورده ان
خواستى و از پنج فرقه صفوف مؤتلفه آراستى. نخستين: توانگران با مكنت، دويم درويشان پر محنت، سيوم 
خستگان بيمار، چهارم بستگان گرفتار، پنجم خونيان خطاكار تا چون هريك سوى ديگرى نگرند، توانگران 
نعمت موجود را سپاس آرند و درويشان سلامت وجود را پاس دارند. بيماران، آزادى از زحمت بند را رحمت 
ــد. پس بر خونيان به نويد عفو حكم راندى و به  ــاران، ايمنى از قصاص جنايت را عنايت خوانن ــد و گرفت دانن
ــاندى تا ايشان نيز عفو زلتّ را صفو لذت شمرند و ترك غرامت قصاص را درك كرامت  ــتين برفش صفح آس

خاص.
قطعه:

ــارد مرد ــود چون نظر گم ــراز پاية خ تند ز حرص فزونى به نقص ماية خويشف
ــپاس آرد ــى س چو بنگرد پى عبرت فرود پاية خويشولى به ماية خود بر بس

حكمت: توانگر را از حال درويش، عبرت بيش از آن بايد كه درويش را بر مال توانگر غيرت و پاس اين بر 
ــدت نماند، قدر عدّت نداند و تا ذلتّ عنا  ــپاس آن بر ذمت اين، زيرا كه تا مرد در ش همت آن واجب تر كه س

و كربت نكشد، لذت غنا و بركت نچشد.
قطعه:

ــوده را چه خبر ــت غن ــتر راح ــت ز درد مى نالددرون بس ــلاى جراح ــه مبت ك
ــكم بر زمين همى مالدشكم پرست چه داند كه بينوا همه شب ز فرط جوع، ش

قطعه:
ــر چون برد در زندان شحنهچه داند شه كه بندى تيره شب را به س
را ــين  هودج نش ــى  آگه ــد  ــاى برهنهنباش ــكان رود پ ــر پي كه ب

نادره:
الاّ ــكرالنعمة  بش ــى  يات ــم  ــهل ــر النقم ــل بعك ــم يبت ــن ل م

عربية:
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ــا ــورى بهم ــز و ذل لل ــالان ع ــالِ و محتقرٍح ــن محت ــب بي مرات
ــت هلك اذا  ه  ــدَّ ح ــاوزَ  ج ــم  ــاً كالنمرِك ــب العلي ــى طل حوباه ف

حكايت منظومه
ــدان دن ــز  تي ــگ  پلن از  ــرايند  ــه چندانس ــوق دارد كين ــه با عيّ ك
ــكش اندر دل شكوهشكه چون بيند به شب تابان ز كوهش فزايد رش
ــوه ك ــة  قلّ ــراز  ف ــر  ب ــد  ــوهبرآي ــن انب ــا كي ــن ارد ورا ب كمي
ــد از وى پاية خويشچو بالا گيرد آن جرم اندكى بيش ــر بين فروت
ــوى پلنگى ــزدش خ ــر آن انگي ــىب تيزچنگ ــا  ب ورا  ــد  برباي ــه  ك
ــتى برجهد زى اوج گردون ــرم والا را كند دونبه چس ــر آن ج مگ
سر و گردنش در هم بشكند خردبه زير افتد ز بالا سخت چون درد
ــرون پا ز پرگاررياض اين قصه نقد وقت خود دار منه يك نقطه بي
ــك ــو آرى بر مقام ديگران رش درافتى از مقام خويش چون اشكچ
ــاد مى زى ــى زىبه هرچت داد يزدان ش ــداد آزاد م ــت مى ن ز هرچ

ــاعرى گستاخ به حكم ظرافت در حضرت ملك جسارت كرد و سلطان به جرم خرافت  [6] 32 آورده اند كه ش
به قتل وى اشارت، بيچاره از بيم جان لرزيدن گرفت و به اميد عفو پوزش ورزيدن.

قطعه:
ــتم گردىدر حضرت شاهان به ادب كوش و تواضع ــحبانى و گر رس گر زادة س
ــرده بگيرند بزرگى ــد كه به يك خ باشد كه به صد خرده نرنجند ز خردى33باش

ــايد خورد كه وقتى دهان شيرين كند و  ــيرين است، هر وقت نش ــل اگرچه ش و حكما گفته اند: حكمت: عس
وقتى كام جان تلخ و سخن هرچند فصيح، همه جا نبايد گفت كه جايى فصاحت زايد و جايى فضاحت فزايد.

عربية:
ــول ق ــكل  ب ــوه  تف لكل مقام فرصته يصير فسيحالا 
ــار بليغا ــت ص ــد بالصم ــاد فضيحاكم بلي ــح بالنطق ع و فصي

يكى از ندماى ملك كه در آن وقت حاضر بود و بر آن حالت ناظر، زبان تعنّت دراز كرد و طعن آغاز كه: اين 
چه بيدلى و كم زهرگى است كه در زير تيغ چون زنان آبستن به زارى تنى و مخنّث وار بى قرارى كنى؟ اگر 

مردى، دندان بر جگر نه و دو لب بر يكديگر.
قطعه:
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ــر تن ــو را ب ــد ت ــى رس ــر بلاي ــه تنىگ ــر بلا ب ــى اگ ــگ ظرف تن
ــا چو زنان ــى از جف ــه زنىتو كه بخروش ــزن ك ــى م لاف مردانگ

ــخ داد كه: اگر راست گويى، جاى خويشتن مرا ده و قدم بر  ــه  كان جزوعاً» مرد پاس قوله تعالى: « و اذا مس
جاى من فرا نه تا  بدانم كه مردى تو را مسلمّ است!

قطعه:
ــش بينوا منعم ــه زارى دروي ز كبر طعنه و بر صبر خويشتن بالدزند ب
كه مستمند نياز از چه رو همى نالدو گر دو روزى در سختى اوفتد داند

نادره:
ــم الي ــليم  ــليّم مليمالس و الس

قطعه:
ــد ز درد چو مار ــده مار به خود برتن ــه زهر مار برآرد همى ز جانش دمارگزي ك
ــلامت ملامتش كه منال ــم دارد از دل بيماركند قرين س ــت چه غ تن درس

عربية:
ــارخٍ ــنٍ ص ــليمٍ زام ــن س ــم م ــزوع اليمك ــم ج ــكو جوى السّ يش
ــارغ ف ــنٍ  ام ــليم  س ــن  م ــمو  ملي ــذول  ع ــم  بالسّ ــر  يكّ
ــى ماترى ــر عل ــد جرى الام ــمو ق العلي ــز  العزي ــر  تقدي ــك  ذل

سلطان از ظرافتش بخنديد و خرافتش بخشيد.
قطعه:

ــخن نيك داندسخن گاه جرم است و گاهى34 جريمت ــز اين س ــخندان نغ س
ــاند ــتن كش ــت گويى به كش ــر زش ــتن رهانداگ ــى ز كش ــك ران ــر ني و گ

[7] 35 پور فيلقوس كه در جهانگردى نقطة خاك را پرگار بود و در جهانبانى خطّة جهان را حصار، وقتى در 
ــيد. پيرى خضرپى و مبارك دم ديد كه در طريق طاعت  ــر سماحت به ساحت بيابانى رس ــياحت و نش طى س
ــت كه برفش بر سر نشسته يا سپهرى دوّار كه  ــتوار اس تارك قدم كرده و بالا خم آورده تو گفتى كوهى اس

چرخش درهم شكسته.
مثنوى:

ــك او ــر باري ــون، پيك ــه چو ن اوچفت ــك  تاري ــب  ش از  روز،  ــه  تافت
ــوم ــش هج ــكر صبح ــر از لش ــو چرخش نجومبرس ــه از حقه چ ريخت
ــار و به خم چون سپهر ساده برون سوى [و] درون سوى مهرگشته نگونس
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ــيد. جواب حكمت آميز و خطاب معرفت انگيز شنيد. چون  ــم آزمون از وى مسئلتى چند پرس ــكندر به رس اس
ــرط كه قضاى اين چار حاجتم  ــت؛ پير گفت: بدين ش درخور منادمتش يافت، به ملايمت ملازمتش درخواس
تى بى علتّ، شبابى بى شيب، حياتى بى موت. اسكندر  كفايت كنى و امضا را كفالت: مُكنتى بى محنت، صحَّ

گفت: تدارك اين چار از عهدة كفايتِ بشر بيرون است و تدبير اين كار در قبضة قدرت كردگار بى چون.
قطعه:

ــتگى و زوال ــه رهاند ز خس هر آنكه داد تو را ساز تندرستى و برگتواند اينك
تواند اينكه امان بخشدت ز پيرى و مرگهمان كه داد تو را از كرم جوانى[و] جان

عربيةّ:
ــن كان اودعك السّلامةَ و الغنى ــاءم ــقم و البأس ــرَّ السّ يكفيك ش
ــاء بالحوباءو يقيك من ضرِّ الرّدى و الشّيب من ــبابَ و ج ــب الشّ وه

ــف له الاّ هو و إن يمسسك بخيرٍ فلا رادّ لفضله» پير گفتا: پس چگونه از  ــك االله بضرّ فلا كاش «إن يمسس
ــت و قدرتش كامل و ملازمت تو دريابم كه در نعمت دونى و  ــامل اس درگاه وى روى برتابم كه نعمتش ش

در قدرت زبون. 
قطعه:

ــورىّ و قناعت ــه صب ــاهان ننهد سر پى طاعتآن را كه بود پيش بر درگه ش
هم كنج صبورى به و هم گنج قناعتچون ملك و در و گنج و زر و سيم نپايد

حكمت: آن را كه قناعت پيشه، از خسران چه انديشه.
نادره:

نعم الصناعة القناعة لا يكسد سوقها و لا يحسد علوفها بضاعتها الصبر لا البتر
عربيةّ:

ــت بضاعتها ــرُ الصّناعة ما خف ــة التّلفخي ــدت مامون ــة و غ مؤون
ــزرى بصانعها ــة لا ي ــى القناع ــع الحرفه ــى من انف ــا للفت و انه

باب پنجم : در آداب موافقت و اداى حق مرافقت
[8] 36 لئيم طبعى بخيل مثل قرصى نان و كاسه اى عسل در پيش داشت و دل در تشويش ناگاه ميهمانى 
ــر، كه گفته اند: حكمت لئيم طبع را نفس  چون پاس امل و پيك اجلش از در درآمد، تو گفتى عمرش به س
ــه و در ديده ظفره بهتر كه رسيده بر سفره و نيش در استخوان هموارتر  ــه خوش تر كه مگس بر كاس در تاس

كه درويش بر خوان.
قطعه:
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ــتن حاجت چنان است ــد ز انثىز ممسك خواس ــر خواه ــس وام ذك ــه ك ك
ــائل س آواز  ــوش  گ ــه  ب را  ــان  ــوس دان در گوش خنثىلئيم چو بانگ ك

نادره:
اللئيم يحيض و لا يبيض

عربية:
ــه{...}  غرقه ــاء الوج ــض بم ــه غير فائضيفي ــاء لكن مائ من الم
ــود ببيضه ــض و لكن لا يج ــض غير بائضيحي فيا عجبا من حائ

بخيل پنداشت كه ميهمان چون عسل بى  نان نگرد، دست به خوان نبرد؛ نان برداشت و عسل بگذاشت. مرد 
ــتورى ميزبان، دست در كاسه برده و انگشتى چند بخورد.  ــت دريافت، لاجرم بى عرض خوان و دس به فراس
ــيد و گفت: اى يار عزيز! عسل را طعم شيرين است و خوش،  ــيد و آب دهان بخوش لئيم را بخل نهان بجوش
ــت، اما دل ميزبان را نه اندرون مهمان را؛ مرا  ــت اس ــوزد و درون بيفروزد. گفت: راس ولى طبع آتش دل بس

نوش است و تو را نيش، مرا شربت تو را ضربت.
قطعه:

ــان ــدت ميزب ــاك فرماي ــر امس ــاك بيمگ يقين دان كه دارد ز امس
ــى ــان را ول ــل ميهم ــازد عس ــمبس لئي ــان  ميزب دل  ــوزد  بس

[9]37 صاحب استاد اسمعيل عباد كه عنوان بلاغت را تابع بود و سنوان فصاحت را رابع با آنكه در ابداع معانى 
بيانى بديع داشت و در انشاء لطايف منطقى خديع گفت: هرگز در انجمنى از جواب هيچ سخن فرونماندم، مگر 
وقتى كه از فصحاى عصر، مجمعى آراسته بودم و ظرفاى مصر را به دعوت خواسته، به نوادر لطايف و صوادر 
ظرايف، اوقات همى رانديم. در آن وقت خادم تحفه اى مجلسيان را طبقى مشمش آورده. بديهى كه يكى از 
ــيد و نيمى بخورد. من گفتم: مشمش ميوة پر زيان است، معده تباه  ــبب جسته طبق پيش كش ظرفا بودى س
كند و خلل در باه افكند، اعصاب سست دارد و صفرا برانگيزد. بديهى گفت:«لايعجبنى الميزبان اذ الطبيب».

ــت ــن دراز به خوان لئيم طبعى دس كه نانش ار شكنى از دلش شكيب شودمك
ــد اگر ميزبان طبيب شودبه لقمه اى كه ز عادت فزون خورد مهمان عجب نباش

ــفره من نيز پاس پيوند  ــمير حجره بود و امير س ــان اندرم يكى از لئيم طبعان خام طمع س ــه صفاه [10]38 ب
معاشرت و اخراس پيمان مكاثرت را به طيب محضر و ترتيب ماحضر طبع خسيس و طمع حريصش را آب 

و دانه نهادم و بهانه دادم، به حكم آنكه بزرگان گفته اند: 
قطعه:

ــت ــدارهر كه را با تو راى و پيوند اس ــغ م ــان از او دري ــد پيم عق
ــغ مدارور شكم پرور است و گرسنه چشم ــوان از او دري ــفره و خ س
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عربية:
لا تغلق الباب على من رام دارك و اعتدى                            و ان تمنى مطعمٌ فلا تضر بالقرا

پس از چندى كه رهى را كيسه تهى گشت و كاسه منتهى، نذر جود را تكافى جست و بذل موجود را كمر 
ــته به اضافت دهد كه رد  ــت، به حكم آنكه گفته اند: كريم طبع قدم به ضيافت ننهد، جز آنكه كاس تلافى بس

دعوت مذمت است و تكلف، غرامت  وام و منت.
قطعه:

ــت ــفلگان معاملت اس ــوت س ــازاردع ــارى از ب ــان ني ــا ن ــى به ب
ــان نان ــماط دون ــور بر س ــش باز آريا مخ ــوردى غرامت ــا چو خ ي

قوله تعالى: «هل جزاء الاحسان الا الاحسان»
نادره:

ــاء اللق ــم  لايغن ــم  ــاءالكري الكف ــرم  يغ و  الا 
ــم لئي ــرى  للق ــدى  انت ــو  ــاءل ــه غنم ــذ ب ــا يغت ــد م يع
ــاء لف ــذى  يغت لا  ــر  الح ــائ غرماءو  ــوى الكف الا و ين

ــفله طبع چندان كه شرح دعت كردى و بساط دعوت گستردى تا مگرم شبى بر سماط ناگسترده نشاند و  س
طعام ناخورده چشاند، دعوتش نپذيرفتمى و به گرانى منت، ترك سنت گفتمى. بامدادان افسانة شب نزد من 
آوردى كه: رياضا، دوشينه بى توام كباب تيهو بر بابزن ناگوار بود و زخمه رباب زن ناهموار، نقل نشاط مقل 
بساط و حلقه در قفل انبساط، همه شب بط خونابه ريختى و بربط در لابه آميختى، صراحى را خفقان ساغر 
ــته، نرگس بيمار بنفشه در تيمار، دف سينه كوب قرقف دل آشوب، شمع  ــته پسته شكس را يرقان، بادام خس
ــاده در خميازه باده در تيازه اگر شمار مجلسيان جستى گفتمى«ثلة من الاولين و  ــوخته، س افروخته پروانه س
ــخن پيوستمى چون گل بشكفتى كه «على سرر موضونة متكئين  ــت س ثلة من الآخرين» يا از وضع نشس
عليها متقابلين». گاه خيل بافته مويان ساده سيما ستودى«و عندهم قاصرات الطرف عين» و گاه در وصف 
ــرودى كه«يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب و اباريق و كاس من معين» با آنكه  تافته رويان باده پيما س

همة عمر جز كيپا و قليه تعقل نكرده بود و به جز جوز و مويز تنقل.
قطعه:

ــلرفتى از بزم ار سخن گفتى بهشت جبرئي ــرودى  س ــزم آرا  زب ور 
ــخ آوردى كه حور ــبيلور ز ساقى پاس ــراب سلس ور ز مى گفتى ش

ــب عادت ذكر دعوت اعادت كرد و چندان سماجت آورد كه به ظن غلط، سماجتش سماحت  ــبى بر حس تا ش
پنداشتم و ساحتش محل راحت، لاجرم قبول دعوت را كمر عزيمت بستم و خطر عافيت را غريمت پيوستم، 
ــاده اى كه به حلقه رندان كثيف طبع كنيف ربع، راه  ــون تهمت نهاده اى كه به زندانش برند يا نا گ.... س چ
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ــيخت و قدم بريخت. چون بر در خانه  ــا برفتم، چندان كه دم گس ــا بود و قدم زمين فرس پى گرفتم تا دم رس
ــيديم، رفع بهانه را قدم سپس تر نهادم و لختى ستادم، منتظر كه پروانه نزول دهد و بار دخول سفله طبع  رس
ــت، چنان كه پنداشتى  ــت و درم بر روى بس ــت از آبروى شس ــد و از من بيگانه يعنى دس به اندرون خانه ش
ــس گريخته. حالى كه آن حالت بديدم، بساط طمع را چون سماط شكم در هم  ــى ريخته يا از عس خون كس
ــب و خوف عقب از  ــافت و فرط مخافت و ظلمت ش ــيج رجوع كردم با بعد مس نورديدم و با هيجان جوع بس
ترس دغا دست بر دعا و از بيم دغل موزه در بغل خبط عشوا را آماده گشتم و ناخورده نان از جان گذشتم. 

قطعه:
ــوارى و عجز ــا دو صد خ ــان ب ــويش و بيمگاه افت ــزان با دو صد تش گاه خي
ــل بخي ــرد  م ــدة  دي از  ــدا  گ ــون  ــوان لئيمچ ــر خ ــون غنى طبع از س چ

عربية:
ــار ــى عدوتى كل ش ــاوزت ف ــاداتج ــبق ش ــى الس ــأ ف ــم ابق و ل
ــا و صرعا ــت المخاوف خبط كمشى النشاوى و خبط العشاوىطوي

حكمت:
سنگ بر شكم بستن به كه نان دونان شكستن و هم كاسة سگان شدن، به كه هم سفرة سيه كاسه گان. 

قطعه:
ــد مخواه ــان به لب آي ــر چه تو را ج ــه ليسگ ــة ته كاس ــيه كاس ــان ز س ن
ــتن ــر جان خواس ــيسزان كه به جهد از س ــر خوان خس ــتن س به كه نشس
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19. حكايت سوم از باب اول. در مج از صفحه 25 آغاز مى شود.
20. حكايت هفتم از باب دوم . اين حكايت در مج از صفحه 44 آغاز مى شود

21. در مج ابتدا تعصب نوشته و سپس خط زده است
22. حكايت چهاردهم باب دوم. اين حكايت درمج از صفحه 55 آغاز مى شود.

23. مج: پيلوران
24. مج: خورد

25. مج : مكـارد ... تصحيح فياسى است
26. مج: نيارد ... تصحيح قياسى است

27. مج: خواست
28. مج : زر . تصحيح قياسى است
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29. مج : الثراء . تصحيح قياسى است
30. حكايت هجدهم. اين حكايت در مج از صفحه 64 آغاز مى شود.

31. حكايت چهل و يكم. اين حكايت در مج از صفحه 130آغاز مى شود.
32. حكايت چهل و سوم . اين حكايت در مج از صفحه 136 آغاز مى شود 

33. مج: به ترتيب خورده، خورده، خوردى.
34. مج:گاه. تصحيح قياسى است.

35. حكايت چهل و چهارم. اين حكايت در مج از صفحه 137 آغاز مى شود.
36. حكايت چهل و هفتم. اين حكايت در مج از صفحه 149 آغاز مى شود.

37. حكايت چهل و هشتم. اين حكايت در صفحه 150 مج آمده است.
38. حكايت پنجاه و دوم ( در مج شماره ندارد) اين حكايت از صفحه 163 آغاز مى شود.
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